
 از نظر یــوزف گوبلز وزیــر تبلیغات آلمان 
نازی، سینما ســلاحی قدرتمند و خطرناک به 
حساب می آمد. به همین خاطر از کارگردانان و 
بازیگران می خواست که فیلم های سرگرم کننده 
و داســتانی ناسیونال سوسیالیســتی بسازند؛ 
فیلم هایی که بتــوان به وســیله آن به نحوی 
زیرکانه تماشــاگر را تحت تاثیر قرار داد. روز ۵ 
سپتامبر 1940 فیلم حماسی تاریخی »یهودی 
شــیرین« در بی ینال ونیز برای نخستین بار به 
نمایش درآمد؛ فیلمی به شدت تحریک آمیز در 
مورد یک یهودی وحشــی و توطئه گر. »میکل 
آنجلو آنتونیونی« که در آن زمان 27 سال داشت 
و یک منتقد فیلم بود و بعدها به یکی از مهم ترین 
کارگردانان سینمای بعد از جنگ ایتالیا بدل شد، 
در مورد این فیلم نوشت: »اگر این فیلم تنها یک 
فیلم تبلیغاتی باشد پس ما از این تبلیغ استقبال 
می کنیم. این فیلم اثری خارق العاده و کاملا قابل 

قبول است.«
 نزدیک به ســه هفته پــس از آن بود که 
فیلم »یهودی شیرین« در برلین نیز روی پرده 
رفت و با استقبال گرم تماشــاگران روبرو شد. 
گوبلز در همین رابطه در دفتــر خاطرات خود 
نوشــت: »کاری موفق و بزرگ و یک اثر کاملا 
نبوغ آمیز. یک فیلم یهودستیزانه همان طور که 
ما می خواستیم.« گوبلز شماری از ماموران مخفی 
اس اس را نیز به ســینمای محل نمایش فیلم 
فرستاد تا مطمئن شــود که آیا این اثر توانسته 
واکنش های مطلوب را در تماشاچیان برانگیزد 
یا نه. در گزارش اس اس در مورد فیلم »یهودی 
شیرین« آمده است: »در طی نمایش فیلم بارها 
اعتراض های علنی علیه یهودیان مشاهده شد. به 

عنوان مثال در برلین تماشاچیان خواهان بیرون 
کردن یهودیان از هیئت هــای انتخاب فیلم ها 
شدند! مردم شعار می دادند که تا بیرون کردن 

آخرین یهودی از آلمان مبارزه خواهند کرد!«
 »رالف جیوردانو« نویســنده و پســر یک 
معلمه یهودی پیانو که با معیارهای نازی ها یک 
»نیمه یهودی« به شمار می آمد، در پاییز 1940 
و در کاخ اروپای شــهر هامبورگ واقع در بارم 
بکر مارکت به تماشای فیلم »یهودی شیرین« 
نشست. جیوردانو در کتاب خود به نام »خاطرات 
یک جان بدربرده« که سال 2007 مناشر شد، 
نوشــت: »هنگامی که تیتراژ پایانی تمام شــد 
و چراغ های سالن روشن شــد، سکوتی بسیار 
سنگین برقرار بود و گویی تماشاچیان فلج شده 
بودند. هوای سالن ســنگین بود و تاثیر مرگبار 
فیلم به صورتی عجیب احساس می شد و حضور 
داشــت. این تاثیر هراس آور چنان بود که من 
خیال می کردم اگر از جایم بلند شوم شناسایی 

خواهم شد.« 
 

رویای ساخت هالیوود جدید تحت پرچم 
صلیب شکسته

گوبلز رویای یک هالیوود تحت پرچم صلیب 
شکسته را داشت اما بســیاری از کارگردانان، 
نویســندگان و بازیگرانی که وی قصد داشت با 
کمک آن ها چنین کارخانــه خیال پردازی ای 
بنا کند در این میان به ایــالات متحده آمریکا 
مهاجرت کرده و برای مبارزه با حاکمیت نازیسم 
آماده می شدند. از جمله این سینماگران می توان 
از فریتــز لانگ کارگردان فیلــم علمی تخیلی 
متروپولیس، »بیلی وایلدر« نویسنده فیلمنامه 

آثاری مانند »مردم در روز یکشنبه« )1930( و 
یا مارلنه دیتریش ستاره ملودرام »فرشته آبی« 

)1930( نام برد.
نازی ها از ســال 1933 اقدام بــه خرید و 
دولتی سازی شرکت های فیلمســازی کرده و 
»اتحادیه فرهنگی رایش« را تاســیس کردند؛ 
نهادی که در واقع وظیفه نظارت بر هنر را داشت. 
به همین خاطــر بخش بزرگی از فیلمســازان 
آلمانی و نه فقط ســینماگران یهودی از کشور 
خارج شدند. این عده نمی خواســتند در برابر 
خواسته های نازی ها سر خم کنند و البته گوبلز 
کاملا به این مســائل آگاه بود و به همین خاطر 
با نگاهی حسادت بار و حسرت آلود همواره پای 
فیلم های دشــمن می نشســت و کمدی های 
شیک هالیوودی و یا فیلم های انقلابی شوروی 
را تماشا می کرد. گوبلز به ویژه شاهکار سینمای 
شــوروی یعنی »رزمناو پوتمکین« ســاخته 
سرگئی آیزنشــتاین را بســیار دوست داشت 
و یــک »پوتمکین ناسیونال سوسیالیســتی« 
می خواست. گوبلز بر این عقیده بود که فیلم های 
با اهداف آشــکارا تبلیغاتی نتیجه ای به غیر از 
شکست نخواهند داشت. او یک سینمای مهیج و 
تاثیرگذار می خواست، سینمایی که تماشاگر را 
تحت تاثیر خود قرار داده بدون آن که جلب نظر 
کند. »سونیا ام. شولتز« کارشناس ارشد هنر و 
رسانه از برلین بر این عقیده است: »در راس و در 
میان رهبران بلندپایه رایش سوم، هیتلر و گوبلز 
عاشق ســینما بودند.« هیتلر یکی از طرفداران 
پروپاقرص »کینگ کنگ« و فیلم های دیسنی 

به شمار می آمد.
 

سینما به مثابه سلاح
گوبلز سینما را سلاح مهم نازی ها می دانست 
و شخصا در بسیاری از تولیدات مشارکت داشت 
و گاه حاشیه هایی نیز بر فیلمنامه ها می نوشت 
و آن ها را تصحیح می کرد. گوبلز درســت مانند 
روسای اســتودیوهای هالیوود عمل می کرد و 
اجازه می داد ســتاره هایی مانند »امیل یانینگز 
رولن« هر چه می خواهند بنویســند. سینمای 
رایش در ســال های آغازین جنگ دوم جهانی 
توانســت برای مدتی رقم یک میلیارد بلیت در 
سال را ثبت کند. حتی آن زمان که ورق جنگ 
به ضرر آلمان برگشــته بود نیز گوبلز همچنان 
بر محبوبیت ســینما و وجهه مردمی آن تاکید 
می کرد. گوبلز در ســال 1944 دستور داد که 
شماری از ســربازان را از جبهه به پشت جبهه 
منتقل کرده و از آنان به عنوان سیاهی لشگر در 
صحنه های جنگ علیه ناپلئون در فیلم حماسی 

تاریخی »کلبرگ« استفاده شود.
 وزیر تبلیغات هیتلر همچنیــن به دنبال 
استفاده از فیلمسازان کشورهای همسایه مانند 
ایتالیا نیز بود. بنیتو موسولینی که از سال 1922 
نخست وزیر ایتالیا بود به شدت و به مراتب بیشتر 
از رژیم نازی به صنعت فیلمســازی بها می داد. 
موسولینی در آغاز دهه 1930 تلاش های خود 
را برای ایجاد یک ســینمای ملی و بومی شروع 
کرد، سینمایی که از قیدوبند و تسلط هالیوود 
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